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چکیده

آن نوشـته حیو تصـحیدر معرفیمتعددیهااست که پژوهشرانیایمحلخیفرد در تاربهمنحصریاثرهقیبخیتار
مطالـب نیبعد و نبود ایهادر منابع سدههقیبخیاز تاریموضوع وجود منقولاته امروزبتا ن،یشده است. با وجود ا

حیخراج منقـولات صـر. پژوهش حاضـر بـا اسـتستکتاب، مورد پژوهش قرار نگرفته انیمانده از ایدر نسخ برجا
یبـیشـده و زمـان تقرصیو موضوعات تلخـزانیکتاب، منیبه صورت مستدل ملخص بودن ا،هقیبخیتارمنابع از 

. کنـدیارائه مـزینفیتألنیاز زمان نگارش ادیجدیلیپژوهش تحلنیان،یرا آشکار کرده است. افزون بر اصیتلخ
گـادامر و هابرمـاس در دگاهیـدین به بررسـیو زبان دکیهرمنوتتیماهاز یاجمالیریمقاله با هدف ارائه تصونیا

پردازدیدو مبحث منیباب ا
مجمع الآداب، معجم الادبا.،یهقیبیعلما،یهقیبدیبن زیعلهق،یبخیتار: هاکلیدواژه

.10/02/1397: یینهابیتصوخی؛ تار23/01/1397وصول: خیتار*. 



99شمارةتاریخ و فرهنگ90
مقدمه

مغولان است که از های پیش از هجومتاریخ بیهق از معدود آثار فارسی در حوزه تاریخ محلی ایران در سده
های مختلف ادبی، رجالی، جغرافیایی، تاریخی و تاریخنگـاری دارای اهمیـت فـراوان اسـت. همـین جنبه

های این اثـر و معرفـی و بررسـی آن در آثـار های متعدد در مورد ویژگیاهمیت موجب اختصاص پژوهش
توسـط تـاریخ بیهـقمختصـر از مربوط به تاریخ ادبیات و تاریخنگاری فارسی شده است. نخستین معرفی 

، مستشرق آلمانی در فهرست نسخ خطی فارسی کتابخانه دولتـی بـرلین صـورت گرفـت و بعـد از او ١پرچ
از نسـخه خطـی ایـن ترکستان نامـهآن را معرفی کرد و در دایرالمعارف اسلامبارتولد در مدخل "بیهقی" در 

.Barthuld, v.1, p(تـألیف بهـره بـرد ، ٥٥١، ٥٣٩، ٥١٩، ٤٧٣، ٧٥، ١، جن نامـهترکسـتا؛ همـو، 592
در مقدمه مبسـوط بـر چـاپ ١٣٠٨). پس از آنان علامه محمد قزوینی در ٧٠٢، ٢؛ ج٦٨٧، ٦٤٣، ٦٣٩

های موجود و نیز نویسنده آن پرداخت به معرفی تفصیلی این کتاب، نسخهتاریخ بیهقعکسی نسخه برلینِ 
کـج). معرفـی او موجـب -تصحصح بهمنیـار، یبیهقتاریخ (نک. مقاله قزوینی مندرج در مقدمه چاپ 

شد. بعـد از او ملـک ١٣١٧توجه پژوهشگران به این اثر و تصحیح و چاپ آن توسط احمد بهمنیار در سال 
) و ٣٧٧-٣٦٥/ ٢های ادبی این اثر را بررسـی کـرد (بهـار، ویژگیسبک شناسیالشعرای بهار در جلد دوم

دکـن حیـدرآبادِ درم،۱۹۶۸/ش۱۳۴۷با مقدمه ای مفصـل در سـال بار دیگر به همت کلیم الله حسینی 
چاپ گردید.

مورد توجه بیشتر قرار گرفـت، بـه عربـی ترجمـه شـد و همـراه مقدمـه و تاریخ بیهقدر چند دهه اخیر 
تـاریخ منتشر گشت (هادی، مقدمـه بـر تعریـب ١٣٨٣ق/١٤٢٥تعلیقاتی مبسوط توسط یوسف هادی در 

ــق ــی٨٧-٥، بیه ــه ). همچن ــرکن در س ــلامی ت ــارف اس ــره المع ــلام، دای ــان اس ــنامه جه ــازاده دانش (رض
-١٤/٨٦(هـادی، دبـا، تـاریخ بیهـقذیل مـدخل دایره المعارف بزرگ اسلامیو )٢١٠-٦/٢١١لنگرودی،

اثـر تاریخنگاری فارسی تا پایان سده دوازدهم میلادی) و در دو اثر در حوزه تاریخنگاری تحت عنوان٢٨٥
.Meisami, p(جولی ا. میثمی تاریخ نگاری محلی در ایران در دوره اسلامی تا سده هفتم ) و 209-229

٢).١٦٩-١٥٩نوشته قنوات معرفی شد (قنوات، هجری

افزون بر این، مقالات متعدد زیر به بررسی جوانب مختلف یا رفع ابهامات این اثـر پرداختنـد: معرفـی 

1. Pertsch
تـاریخ  االله حسینی به انضمام ترجمه مقدمه وي به زبان انگلیسی، مقاله قزوینی و مقدمه بهمنیار بر چاپ اخیراً نیز چاپ کلیم.2

شـده اسـت. متأسـفانه در ایـن چـاپ      عبدالکریم جربزه دار توسط انتشارات اساطیر به صورت افست باز چاپبه همتبیهق،
آن بیافزاید، مورد استفاده قرار نگرفتـه  تصحیحتوانست بسیار بر کیفیتهاي متعدد مربوط به این اثر که مییک از پژوهشهیچ

ام مترجم بخش مذکور را دکتـر سـلمان سـاکت دانسـته امـا در آغـاز       است. جالب آنکه ناشر در مقدمه خود بر این بازچاپ، ن
ترجمه این بخش نام مترجم، به اشتباه کیوان ساکت ثبت شده است. 
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ــق ــاریخ بیه ــهت ــتی آن در مقایس ــازات و کاس ــه و امتی ــران در مقال ــی ای ــواریخ محل ــر ت ــا دیگ Local"ب

Historiography in Early Medieval Iran and the Tarikh-i Bayhaq" (Pourshariati, 133-
ای تحت عنـوان" پژوهشـی در اشـعار عربـی مقدمـه و ها و اشعار عربی این کتاب در نوشته؛ ویژگی(164
و مآخذ نویسنده ایـن اثـر در مقالـه" تـأملی در منـابع ؛)؛ منابع ۱۵۶-۱۲۵"(ساکت، صتاریخ بیهقخاتمه 

-۸۳" (دانشـیار و بیـات، تـاریخ بیهـقاطلاعات و مفهوم منبع در آثار تاریخی مسلمانان، مطالعه موردی: 
ای تحـت در مقالـهتـاریخ بیهـق)؛ بررسی و رفع برخی از اشکالات و ابهامات موجود در متن کنونی۱۰۰

)؛ اندیشه تاریخی علی ۳۵-۲۱بیکی، " (دانشیار و کاظمتاریخ بیهقتصحیحات عنوان " ملاحظاتی در باب 
بررسـی کیفـی «)؛ ۵۶-۳۵شناسی" (حضـرتی، ای تحت عنوان" ابن فندق و تاریخبن زید بیهقی، در نوشته

کید بر ماهیت فرهنگی و اجتمـاعی » بینش و نگرش در مقالـه"جایگاه تـاریخ بیهـقعلی بن زید بیهقی با تأ
کید بر رهیافت فرهنگیبیهق د ١).۱۴-۱اجتماعی ابن فندق" (رضوی، -ر تاریخ نگاری محلی، با تأ

، باقی مانده است، نخست تعیین تاریخ بیهقهای فوق، هنوز دو مسئله در مورد با وجود کثرت پژوهش
های پیشین، پژوهش کنونی تحلیلی جدیـد سال دقیق نگارش کتاب که بر رغم بحث مفصل آن در پژوهش

تـاریخ بیهـقهایی مبنی بر ملخّص بـودن دهد. مسئله دوم، وجود نشانهاز زمان نگارش این تألیف ارائه می
ق)، ٧٢٣ابـن فـوطی (د.مجمع الآداب فی معجم الالقاب اثـر بار محمد الکاظم، مصحح است. نخستین

نسخ برجـای مانـده تر از آن چیزی است که در مفصلتاریخ بیهقاز مجمع الآدابمتوجه شد که منقولات
). پـس از او هـادی ٢، پاورقی ٣٨٢، ١، جمجمع الآداباز این کتاب وجود دارد (الکاظم، مقدمه مصحح 

اما بدون یادی از مصـحح -مجمع الآداب) نیز با استناد به ٢٨٦/ ١٤، ؛ تاریخ بیهقیوسف (مقدمه تعریب 
نونی آن اشاره کرد. با وجود این، اگر چه این های کیا چاپتاریخ بیهقبه تفاوت منقولات اثر مذکور از-آن

اند، این مدعا به صورت مستدل مورد پژوهش قرار را مطرح کردهتاریخ بیهقمحققان احتمال ملخص بودن 
تـاریخ بیهـقهای بعدی مربوط به نگرفت. محتملاً همین موضوع موجب گردید که کشف آنان در پژوهش

، به واکاوی مسـتدل موضـوع تاریخ بیهقسوای تعیین زمان نگارشانعکاسی نیابد. از اینرو پژوهش حاضر
تلخیص این کتاب، استخراج منقولات منابع از نسخه اصلی آن، پیامد تلخیص، بررسـی میـزان و مباحـث 

محذوف و نیز زمان تلخیص این اثر خواهد پرداخت.

انـد: فروزانـی، سـید    پرداختـه تـاریخ بیهـق  اي کمتر از اهمیت، به بررسیبرده دو مقاله زیر نیز با درجهافزون بر مقالات نام1.
-95، 45و 44شـماره  -1380، خرداد و تیر کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، "ابن فندق و رمز جامعیت آنتاریخ بیهقِ"ابوالقاسم (

).98-94، 157ش -1390، خرداد کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، "نگاران: ابن فندقتاریخ")؛ عزت پور، عدالت (97
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و شواهد محتوایی آنتاریخ بیهقتلخیص .1

ای نیست که بتوان به سادگی با بررسی محتوایی پی به ملخـص بـودن آن نهکنونی به گوتاریخ بیهقساختار 
برد. با وجود این، قرائنی هر چند اندک در متن نسخ به جای مانده از این کتاب، مؤید این امر است. در این 

ز کم در یک مورد ضمن اشاره به قتل داوود بن ملکشاه بن برکیارق سلجوقی در نزدیکی سبزوار، ادستنسخ
)، حال آنکـه در سراسـر کتـاب ٧٣، تاریخ بیهقشرح این قضیه در صفحاتی آتی سخن گفته است (بیهقی، 

دیگر از او سخنی به میان نیامده است.
شود که مؤیـد ملخـص بـودن آن اسـت، یافت میتاریخ بیهقافزون بر شاهد فوق، قرائنی دیگر نیز در

دان مطرح این منطقه یاد کرده است، لیکن در نسـخ کنـونی ازجمله: مؤلف مکرر از علما یا شاعرانی نه چن
اند، وجود ندارد. فرض اینکـه او اثر او هیچ اطلاعی از برخی از عالمان مطرح بیهق که بر مذهب شیعه بوده

گاه نبوده است نیز نمی تواند صادق باشد، زیـرا سـوای شـهرت ایشـان و محتملاً از شرح حال این عالمان آ
، دست کم از آنجا ١یا حتی اعتقادش به مذهب تشیعتاریخ بیهقاز گرایش خود مؤلف همچنین صرف نظر 

گمـان از مشـاهیر شـیعی ایـن منطقـه یـا تبار بیهق ارتباط نزدیک داشـت، بیکه او با خاندان علوی و شیعه
خـود یعنـی اند، مطلع بوده است. به ویژه که او دست کم دو اثر عالمانی که با خاندان علوی در ارتباط بوده

به هر صورت، از جملـه ٢را به خواهش همین خاندان علوی نوشته بود.البلاغهمعارج نهجو الانسابلباب
کنونی نیست، چند عـالم زیسـته در تاریخ بیهقترین دانشمندان یا ادیبان شیعی که ذکری از آنان درمعروف

مشـهورتر ایـن خانـدان علـی بـن سده پنجم و ششم یعنـی خانـدان تمیمـی سـبزواری، از جملـه عالمـان
و نیز ابوالحسن محمد بن حسین ٤ق) ٥٣٣و نواده او علی بن محمد بن علی (زنده در ٣عبدالصمد تمیمی

٥) است.٥٧٦مشهور به قطب الدین کیذری/ کیدری (کیذری (زنده در 

وجود نـدارد. اگرچـه تاریخ بیهق، متخلص به ربیع، نیز در نامهعلیافزون بر آنان، اطلاعی از سراینده 

ی، حنفـی و شـیعه إثنـی عشـري مطـرح اسـت کـه        در مورد مذهب علی بن زید بیهقی سه فرضِ اعتقاد او به مذهب شافع1.
شواهدي در تأیید هر سه فرض وجود دارد. اما از این میان ظاهراً بیشتر شواهد مؤید اعتقاد او به مـذهب تشـیع اسـت (نـک.     

).210-209؛ موسوي بجنوردي، 484-483، 14، جدباهادي، 
واست ابوالحسن علی بن محمد بن یحیی علوي از نوادگان البلاغه را به درخو معارج نهجلباب الانسابعلی بن زید کتاب.2

).179، 177، لباب الانسابامام سجاد (ع) نوشته بود (نک. 
اش . فرزند وي، حسین بن علی، و نـواه 105-6، 122، طبقات اعلام الشیعه و هو النابس فی القرن الخامسآقابزرگ تهرانی،.3

). براي آگـاهی از خانـدان   52، 113امامیه در سبزوار بودند ( نک. بابویه رازي، محمد بن حسین نیز از راویان و فقیهان مطرح
.564-69عالم پرور تمیمی سبزواري، نک. جعفریان، 

، یک تا چهـل و  ذخیره الآخرهدر ادعیه شیعه. براي اطلاع بیشتر در مورد وي نک. مقدمه کتاب ذخیره الآخرهنویسنده کتاب.4
شش.

است.مباهج المهجو حدائق الحقائق فی شرح نهج البلاغۀو انوار العقولمله، وي مؤلف آثاري از ج5.
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از ١توان او را به قطع بیهقی دانست، اما از آن جهت که کتابش را بـه خـواهش علـی بـن طـاهر علـوینمی

بـه بعـد؛ مقدمـه ٩٧و مؤلفش، نک. شـفیعی کـدکنی، نامهعلیاشراف و حکام بیهق سروده بود (در مورد 
شناخت و هـم دان علوی را به خوبی می) و علی بن زید هم این خان٣٠-٢١، علی نامهامیدسالار بر چاپ 

تـاریخ بایست ذکری از او در اصـل چنانکه آمد به درخواست و حمایت این خاندان آثاری را نوشته بود، می
بـا تـاریخ بیهـقآمده باشد. شواهد مذکور اگر قابل تشکیک باشند، مقایسه منقـولات سـایر منـابع از بیهق

گذارد.تلخیص شدن آن باقی نمیمطالب نسخ کنونی این اثر، تردیدی در 

و روایات آن در آثار دیگرانتاریخ بیهق.2
آثار یاقوت حموی-الف

رسد کـه نگـارش ایـن کتـاب بـه زبـان در منابع دیگر چندان نیست. چنین به نظر میتاریخ بیهقمنقولات 
های عراق، شام های متأخر در سرزمینفارسی عامل نخست عدم استفاده نویسندگان متعدد رجالی در سده

توانست منبـع خـوبی بـرای آنـان باشـد. بـرای نمونـه تـاج الـدین ابونصـر میتاریخ بیهق و مصر است که 
شرح حـال برخـی از طبقات الشافعیه الکبریق)، که در اثر نامبردار خود ٧٧١-٧٢٧عبدالوهاب سُبکی (

المنتخـب بلکه از منابع عربی به ویژه تاریخ بیهقعلمای شافعی بیهق را نقل کرده است، اطلاعاتش را نه از 
سـمعانی مـروی گرفتـه اسـت (نـک. الانسـابعبدالغافر بن محمد فارسـی ومن السیاق لتاریخ النیسابور

، ٢٠٧، ١٨٤-١٨٣، ١٥٨، تاریخ بیهق؛ قس. شرح حال همان افراد در ٧/٤٤؛٣٦٦، ٢٨، ١٣-٤/٩سبکی، 
را در دست تاریخ بیهقاست که اگرچه محتملاً ق)٧٦٣الدین صفدی (د. ). نمونه دیگر صلاح٢٣٥، ٢١٤

داشته، چه آنکه آن را توصیف و اثری تک جلدی خوانده، اما از آن در تألیفش بهـره نبـرده اسـت (صـفدی، 
٢١/٨٥.(

-نیز نه در منابع فارسی، بلکـه در آثـار عـربتاریخ بیهقبا وجود این، همان اندک مطالب نقل شده از 

اند. از جملـه ایـن افـراد یـاقوت ن حضور یافته و البته به زبان فارسی تسلط داشـتهنویسانی است که در ایرا
در خراسان بود و در این مدت با آثار بیهقی آشـنایی ٦١٧تا ٦١٣ق) است که در سالهای ٦٢٦حموی (د. 

ای هـ، منبـع اطلاعـات خـود را در وصـف آبادیمعجم البلـدانکامل یافت. او اگرچه در اثر پر آوازه خود، 

علی بن زید بیهقی در آثار خود از او با عنوان الامیر علی بن طاهر بن ابوالقاسم الحماد علی یاد کرده اسـت. او از نوادگـان   1.
ی در دوره غزنویان از نیشابور بـه سـبزوار نقـل    در سبزوار فوت کرده است. پدر بزرگ این عل507امام صادق بوده و در سال 

).128، 62-61؛ تاریخ بیهق، 661، لباب الانسابمکان کرده بود (بیهقی، 
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"، ریـوذ/ ریـود"، ١منطقه بیهق یعنی "اسدآباد"، "برزه"، "بیهق"، "جشم/چشم"، خسروجرد"، خـوار"، " دویـس

تـاریخ گمان قریب به اتفاق اطلاعات او برگرفتـه از همـین زمیج" و " نامِش/ نامن"، ذکر نکرده است، اما بی
کنـونی موجـود تـاریخ بیهـقیهق دراز منطقه بمعجم البلداناش در است. زیرا هم مشروح اطلاعاتبیهق

، معجـم البلـداناست و هم خود به مطالعه این کتاب در اثر دیگرش اشاره کـرده اسـت (یـاقوت حمـوی، 
).٤/١٧٨٢، معجم الادبا؛ همو،٥/٢٥٤؛ ١٥١، ٣/١١٥؛ ٤٩١، ٣٩٤، ٢/٣٧٠؛ ٥٣٧، ٣٨٢، ١/١٧٦

هـای "بشـت"، ات یـا آبادیتسـمیه ولایـافزون بر ایـن، یـاقوت دسـت کـم اطلاعـات و بـه ویـژه وجه
"بشتفروش"، "بیشک"، "تکاف"، "رخّ"، "ریونـد"، "زام"، "زاوه"،"زوزن" و "شـامات" را بـا تصـریح بـه نقـل از 
"ابوالحسن البیهقی"، "ابوالحسن ابـن زیـد البیهقـی" و یـا "" البیهقـی" آورده اسـت (نـک. یـاقوت حمـوی، 

ـــدانمعجم ـــر ٣١١، ١٥٨، ١٢٨-١٢٧، ١١٥، ٣/٣٨؛ ٣٧/ ٢؛ ٥٢٨، ٤٢٦-١/٤٢٥، البل ـــع او در ذک ). منب
علی بن زید بیهقی است. زیرا چنانکه پیشتر اشاره رفت، بر اسـاس تاریخ بیهقگمان اطلاعات فوق نیز، بی

)، او شناختی کامـل ١٧٨٢-١٧٨١، ١٧٦٣-٤/١٧٦٢(نک. معجم الادبا های وی در کتاب دیگرش گزارش
افزون بر این، بـر اسـاس فهرسـت او از ز آن نقل کرده است.از این کتاب داشت و برخی اطلاعات خود را ا

تـاریخ ، تنها اثر بیهقی که حاوی اطلاعات جغرافیـایی بـود، همـین معجم الادباآثار علی بن زید بیهقی در 
نیز نام ایـن ولایـات ذکـر تاریخ بیهق). سرانجام آنکه در نسخه کنونی ١٧٦٣-٤/١٧٦٢است (همان، بیهق

صف بعید نیست که اطلاعات مربوط به ایـن منـاطق بـدان سـبب کـه بـی ارتبـاط و یـا شده است. با این و
حذف شدهاند، به هنگام تلخیص این کتابکم ارتباطی اندک با تاریخ و جغرافیای منطقه بیهق داشتهدست

باشند.
ن" و شایان توجه است که یاقوت حموی منبع اطلاعات خود را در مورد سـه ولایـت، "اُسـتوا"، "اسـفرای

؛ ۱۷۷، ۱/۱۷۵، معجـم البلـدان"جوین" نیز به صراحت "ابوالقاسم بیهقی" ذکر کرده است (یاقوت حموی، 
در قسمت فهرست اعلام کتاب، بدون توضیحی نام کامل ابوالقاسم بیهقی معجم البلدان). مصحح ۲/۱۹۲

ی دال بر صـحت ادعـای ا). لیکن نشانه۶/۷۰را ابوالقاسم اسماعیل بن حسین بیهقی دانسته است (همان، 
کنـد، زیـرا یـاقوت منبـع وجود نـدارد، بلکـه بـرعکس قرائنـی آن را رد میمعجم البلدانوی در متن کتاب 

های خود را صرفاً "ابوالقاسم بیهقی" یاد کرده است، بدون آنکه اثری را از او نام برده باشـد و نیـز، در گزارش
عیل" یا"اسماعیل بن حسـین بیهقـی" وجـود نـدارد. گفتنـی نام "ابوالقاسم اسمامعجم البلدانسراسر کتاب 

هم، نامی از فردی موسوم به ابوالقاسم اسماعیل بن حسین بیهقی در میان نیست.تاریخ بیهقاست که در 

معجـم  نام دویین چهار بـار و در  آنذکر شده است. اگر چه در"دویین") نام این ده 280، 181، 165، 155(تاریخ بیهقدر1.
است، اما از آنجا که امروزه دهی با عنوان دویـین یـا دویـس در شهرسـتان سـبزوار یـا       ) صرفاً یکبار نقل شده 2/491(البلدان

توان نام صحیح این ده را مشخص کرد.هاي اطراف آن وجود ندارد، نمیشهرستان
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توان احتمال داد که منظـور از "ابوالقاسـم و بر مبنای شواهدی میمعجم البلدانبر خلاف نظر مصحح 

انـد از: عـدم ابوالحسن علی بن زید بیهقی است. شواهد مؤید ایـن مـدعا عبارتبیهقی" در این اثر، همان 
شاهدی مبنی بر وجود فردی موسوم به ابوالقاسم اسماعیل بن حسین بیهقی و نیز تألیفی از آن علمای بیهقی 

١.که بتوان احتمال داد حاوی اطلاعات جغرافیایی در مورد سه منطقه مذکور بوده اسـت-تاریخ بیهقجز–

شبهه او از علی بـن زیـد بیهقـی نقـل دوم: اطلاعات یاقوت از این سه منطقه، همچون سایر مناطقی که بی
، ابوالحسـن تـاریخ بیهـقکرده است، مربوط به وجه تسمیه این اماکن است. سرانجام آنکه نام کامل مؤلف 

معجـم نمایـد کـه در ر نمی). با ایـن وصـف دو۲، تاریخ بیهقعلی بن ابوالقاسم زید بیهقی است (بیهقی، 
نام علی بن ابوالقاسم زید بیهقی به "ابوالقاسم البیهقی" تصحیف شده باشد.البلدان

مشـهور بـه إرشاد الأریب إلی معرفة الأدیب، یاقوت در اثر دیگر خود، معجم البدانبه هر رو، افزون بر 
لی بن عبدالله النیشـابوری، معـروف بـه استفاده کرده است. او شرح حال "عتاریخ بیهقنیز از معجم الادبا

، ذکر »القاسم البیهقیالحسن بن ابیلابیتاریخ بیهقنقلتُ جمیع ذلک من «را با تصریح ،"ابن ابی الطیب"
-آورده مـیتاریخ بیهـقو سپس روایت این بخش از متن کنونی معجم الادبا کرده است. در زیر نقل و قول 

بهتر نشان داده شود:تاریخ بیهقطیب در نسخ برجای مانده از ابن ابیشود تا تفاوت و تلخیص شرح احوال 
علی بن عبدالله بن احمد نیشابوری«

گـاهی  معروف به ابن ابی طیب. زادگاهش نیشابور است و موطنش قصبه سابزوار. از قرآن و تفسیر آن آ
ده شد. ابوالقاسم علی درگذشت و در گورستان سبزوار به خاک سپر٤٥٨کامل داشت. در هشتم شوال سال 

رمضـان در ای به نـام او در محلـه اسـفریس بن محمد بن حسین بن عمرو از دهقانان و ثروتمندان، مدرسه
بنا کرد که آثار آن تا اکنون باقی است. او شاگردان بسیار داشت، از جمله ابوالقاسم علی بن محمد بن ٤١٠

، در سـی تفسـیر الکبیـرن مجید دارد، از جملـه کتـاب او تصانیفی در تفسیر قرآدیگران.حسین بن عمرو و
هـا را از در سـه مجلـد. او همـه اینالتفسیر الصغیرو کتاب یازده مجلد ، درالتفسیر الاوسطمجلد و کتاب 
دیگـر در اش تنها چهار جلد کتاب یافتند. یکی در فقه بـود وکرد. پس از مرگ او در کتابخانهحفظ املا می

اریخ. در گورستان سابزوار دفن شد و او مستجاب الدعوه است.ادب و دو جلد در ت
او را نزد سلطان محمود بن سبکتیکن بردند. چون بـر سـلطان وارد گردیـد بـی اجـازه او ٤١٤در سال 

نشست و بدون دستور او شروع به گفتن حدیثی از پیامبر (ص) کرد. سلطان به غلامی گفـت: ای غـلام بـر 

محمد و ) مکنی به ابوالقاسم یا ابو402گفتنی است در منابع از فقیهی موسوم به إسماعیل بن الحسین بن عبد االله البیهقی (د. 1.
نام و مـذهب شخصـی کـه مشـابهتی بـا وي      تاریخ بیهق). در 1/12داراي آثاري در فقه ابوحنیفه، یاد شده است (نک. زرکلی، 

). لیکن هیچ اطلاعی 252، 181، تاریخ بیهقاست (بیهقی، "ابومحمد اسماعیل بن محمد حنفی"دارد، ادیب و فقیهی موسوم به 
در دست نیست.او از تألیفی تاریخی یا جغرافیایی از
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اش ضعیف شد. سلطان چون از جایگاهش در دیـن رش کوبید که از آن شنواییسرش زن. غلام مشتی بر س

گاه شد از او پوزش خواست و او را مـالی بخشـید امـا ابـن ابی طیـب نپـذیرفت و و علم و زهد و پارسایی آ
م. ، به من بازگردان تا بپـذیر-یعنی شنواییم را-گفت: مرا نیازی به مال نیست، اگر توانی آنچه را از من گرفتی

ات تجـاوز کـردی پـس سلطان گفت: ای مرد پادشاه را صولت است و نیاز به سیاست، دیدم که تو از وظیفه
طیب گفت: خداوند میـان مـن و تـو در ابن ابیچنان کردم که دیدی. اکنون دوست دارم که مرا حلال کنی.

ی و خاشع باشی نه برای کمین است. سپس به او گفت: مرا فراخواندی که وعظ و اخبار رسول (ص) را بشنو
اقامه قوانین ملک و به کار بردن سیاست که این کار متعلق به پادشاهان و امثال ایشان است نه علما. سلطان 

سرش را بوسید و در آغوشش کشید.خجل شد و 
حَل، و الف ضل از سخنان او در خطبه کتاب تفسیر: الزمان زمان السفهاء الِسفَل و القران قران انقلاب النِّ

فی ابنائه فضول و طلوع التمییز فیهم افول و الدین دَین و الدنیا عَین، و ان تحلی احدهم بالعلوم و ادعی انـه 
فی الخصوص من العموم فغایته ان یقرأ القرآن و هو غافل عن معانیه و یتجلـی بالفضـل و هـو لا یدانیـه، و 

١فار.ها مثل الحمار یحمل الاسیجمع الاحادیث و الاخبار و هو فی

:دمیه القصراو دیوان شعری دارد و از اشعارش در کتاب 

مرسی الانام و لیس مرسی بورفلک الافاضل ارض نیسابور

قطب و سائرها رسوم السورهادعیت ابر شهر البلاد لان

فکانها الأقمار فی الدیجورهی قبة الإسلام نائرة الصوی

الموفورهزفت علیه لفضلمن تلق منهم تلقه بمهابة

و مدی سواهم رتبة المأمورهالهم الأوامر و النواهی کل

، وشـاح الدُمیتـهاثر ابوالحسن ابن ابی القاسم بیهقی، نویسنده کتـاب تاریخ بیهقها را از من همه این
).١٧٨٢-٤/١٧٨١، معجم الادبا(یاقوت حموی،» نقل کردم

:هقتاریخ بیهای برجای مانده از روایت فوق در نسخه
طیبالامام الزاهد المفسر علی بن عبدالله بن احمد النیشابوری المعروف به ابن ابی«

روزگار، روزگار سفیهان پست است و قران قران دگرگونی نحل. مردم زمان فضل را فضول دانند و توان تمییز در آنها افول 1.
کرده، دین دین است و دنیا عین. اگر کسی از آنان به زیور علم آراسته گردد و خود را از دیگـران ممتـاز شـمارد، نهـایتش آن     

کند ولی بدان نرسیده است و تنها احادیث و اخبار را گـرد  خواند، از معانی آن غافل ماند و دعوي فضل میاست که اگر قرآن
آورد. مثل او مثل خري است که بارش کتاب است.می
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القاسم علی بن محمـد بـن این امام را مولد نیشابور بوده است و موطن قصبه سبزوار، و او را خواجه ابو

ست فـی رمضـان الحسین بن عمرو که از دهاقین و متمولان قصبه بود در محله اسفریس، مدرسه بنا کرده ا
، و اثر آن هنوز مانده است و از مربیان و مریدان او بودند از مشایخ قصبه خواجـه ثمان عشرة و اربعمائةسنة

محمد بن الحسین بن عمرو، جد الحسن بن الحسین بن ابو القاسم علی بن محمد بن الحسین بن عمرو و 
کرامة و امام ابوحنیفه بویابادی نیشـابوری و محمد بن الحسین بن عمرو رحمهم اللّه. و حاکم امام ابوسعد 

تفسـیر سـی مجلـد، و تفسیر کبیـر، و او راچند تفسیر است.اندامام حمزه مقراضی متکلم شاگردان او بوده
معانی انگیخته قوی.سه مجلد، و این جمله از حفظ املا کرده است و تفسیر صغیر ، و پانزده مجلدوسیط

ه اللّه وفات رسید در کتابخانه او چهار مجلد کتاب یافتند یکی فقه، یکی و گویند که [چون] وی را رحم
و توفی فی الثـامن مـن شـوال سـنة ثمـان و خمسـین و بیش ازین از وی تَرَکِه نماند،ادب، دو مجلد تاریخ، 

تعالی خواهند بهاربعمائة، و مرقد او در مقبره قصبه سبزوار است، و مجرب است هر حاجت که آنجا از حق
و او را پیش سلطان محمود بن سبکتکین بردند فی جمـادی الاولـی و او را عقب نبود. اجابت مقرون گردد، 

سنة اربع عشرة و اربعمائة، او بی دستوری بنشست و بی اجازت خبـری از مصـطفی روایـت کـرد، سـلطان 
بعـد از آن چـونغلام را گفت ده، غلام مشتی بر سر وی زد، حاسه سـمع او از آن زخـم نقصـان پـذیرفت، 

ها بخشید، این امام قبول نکرد و سلطان علم و ورع و دیانت و نزاهت نفس او بدانست عذرها خواست و مال
تعالی بمن داده بود به ظلم از من ستدی حاسه سمع من با من ده تا به عذر خوشدل نشد، گفت هدیه که حق

بالمرصاد، روایت خبر از مصطفی علیه السلام خشنود شوم. و روی به سلطان کرد و گفت اللّه بینی و بینک
و وعظ دادن خلق باجازت ملوک تعلقی نداشت، و تو این سیاست نه بموضع فرمودی، سلطان خجـل شـد 

، و او بازگشت. و این فصل در خطبه تفسیر بیارد: الزمان زمان السـفهاء السِـفَل و القـران سر در پیش افکند
حَل، و الفضول  فی ابنائه فضول و طلوع التمییز فیهم افول و الـدین دَیـن و الـدنیا عَـین، و ان قران انقلاب النِّ

تحلی فی الندرة احدهم بالعلوم و ادعی انه فی الخصوص من العموم فغایته ان یقرأ القرآن و هو غافـل عـن 
مـل هـا کمثـل الحمـار یحمعانیه و یتجلی بالفضل و هولا یدانیه، و یجمـع الاحادیـث و الاخبـار و هـو فی

الاسفار. و او را دیوان شعر است، بعضی از شعر او در مرثیت امیر زیاد الزیادی یاد کرده آمده، و ایـن قطعـه 
ام از انشاء ویهم در کتاب وشاح دمیة القصر بیاورده

مرسی الانام و لیس مرسی بورفلک الافاضل ارض نیسابور
ورقطب و سائرها رسوم السهادعیت ابر شهر البلاد لان

فکانها الأقمار فی الدیجورهی قبة الإسلام نائرة الصوی
الموفوررفت علیه لفضلهمن تلق منهم تلقه بمهابة
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و مدی سواهم رتبة المأمورهالهم الأوامر و النواهی کل

و این امام یگانه اختلاف در فقه بجد جد من امام الافاق ابوسلیمان فنـدق بـن ایـوب داشـته اسـت در 
).١٨٦-١٨٥، بیهقتاریخ(بیهقی، »ه میان بازار قصبه و در مدرسه صاعدی نیشابورمدرس

، آشکارا -های متفاوت یا افزون هر یک با زیرخط مشخص شده استکه بخش-متن گزارش دو کتاب 
مطـالبی افـزون بـر آن چیـزی دارد کـه در تـاریخ بیهـقاز معجم الادبـادهد که نقل قول صاحب نشان می

هست. اگر چه او نیز گزارش نسخه اصلی این کتاب را از شـرح احـوال ابـن تاریخ بیهقموجود های نسخه
تـاریخ ؛ قس: علـی بـن زیـد، ٧٧٣-٤/٧٧٢طیب با مقداری تلخیص ذکر کرده است (یاقوت حموی، ابی

).١٨٥-٨٦، تصحیح بهمنیار، بیهق
نانکه یـاقوت بـه نقـل از نسـخه طیب، چافزون بر این، تاریخ احداث مدرسه ساخته شده برای ابن ابی

ق) ٤١٨(تـاریخ بیهـقهای کنونی ق است، نه تاریخی که در نسخه٤١٠ذکر کرده است، تاریخ بیهقاصلی 
تاریخ آمده است (برای تأیید صحت نقل یاقوت حموی و بحث نسبتاً مفصل در مورد این خطای راه یافته به 

تـاریخ ر این اشتباه در هر سـه نسـخه برجـای مانـده از ). تکرا٣٠کنونی، نک. دانشیار و کاظم بیکی، بیهق
انـد. از سـوی دیگـر تکـرار تواند بدان مفهوم باشد که هر سه از روی نسخه واحدی رونویسی شدهمیبیهق

سازد که این خطا به هنگام تلخیص اثـر بـه آن راه یافتـه نقص مذبور در این نسخ این فرض را نیز مطرح می
اصلی که مورد استفاده یاقوت حموی قرار گرفته، این اشتباه وجود نداشـته اسـت. است، چه آنکه در نسخه 

توان آن را شاهدی محتوایی دیگری بر ملخص بودن این کتاب نهایتاً آنکه در صورت پذیرفتن فرض دوم، می
نیز، دانست. 

ابن فوطیمجمع الآداب-ب
ق) دیگـر مـؤلفی اسـت کـه از ٧٢٣-٦٤٢(الدین عبدالرازق بن احمد بغدادی مشهور به ابن فـوطیکمال

ق در مراغـه، پایتخـت ٦٥٨استفاده کرده است. او تبار مروی داشـت و از حـدود تاریخ بیهقنسخه اصلی
هولاکوخان ایلخانی، سکونت یافته کتابداری رصدخانه مشهور آن شهر را بر عهده گرفته بود. حضـور او در 

را فراهم کرد. ابـن فـوطی در تاریخ بیهقاش از ی شرایط استفادهاین کتابخانه بزرگ و تسلطش بر زبان فارس
تـن از اهـالی بیهـق را بـا ١٣، دست کم شـرح احـوال مجمع الآداب فی معجم الالقاباثر خود موسوم به 

آورد. با وجـود ایـن » کتابه«"، "تاریخه" یا » تاریخ بیهقالدین علی بن زید بیهقی فیذکره شرف«تصریح به 
وجـود دارد. تـاریخ بیهـقتر از آن چیزی است که در نسخ کنونیحال این افراد بسیار مفصلتصریح، شرح

شـود تـا بـدین ترتیـب در زیـر آورده میتاریخ بیهـقمنقولات او از این کتاب همراه با مقایسه با متن کنونی 
ز حذفیات ایـن ، برخی اتاریخ بیهقضمن روشن شدن تفاوت نسخه مورد استفاده ابن فوطی با نسخ کنونی 
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نشان خواهد داد.تاریخ بیهقتری را از نوع محذوفات کتاب مشخص شود. این مقایسه تصویر روشن

:مستخرجه اول
عزیزالدین ابومحمد الحسن بن احمد بن أبی علی [الحسین] العمید البیهقی الکاتب:«

و قال:تاریخ بیهقالدین علی بن زید بیهقی فی ذکره شرف
سریع الکتابه جامعاٌ لأسباب الآداب و أنشد له:کان کاتباً جلیلاً 

وثبات سعدک للوری استسعادأیّام ملکک للوری أعیاد
فالأرض روض و السّعاء عهادوإذا ثبتَّ علی الأنام مملکاً 

منها:
بعُلا تشاد و بسطه تزدادأبشر بملک لایزال مؤبداً 
»ادعبد لأمرک سامع منقومُر الزمان بما ترید فإنه

).١/٣٨٢فوطی، (ابن
والعقـب مـن شـهاب «... اطلاعات مربوط به وی محدود اسـت بـه: تاریخ بیهقهای کنونی در نسخه

، الرؤسا ابی علی الحسین بن المظفر" (بیهقیامه بنت جمال-الملک ابی منصور احمد، عزیزالدین الحسن
).١٣٧، تاریخ بیهق

:مستخرجه دوم
ن بن سعید بن ابی علی [الحسین] العمید البیهقی الحاسبعزیزالدین ابوعبدالله حسی«

الدین علی بن زید فی کتابه و هو ابن عمّ المقـدم ذکـره، کـان حاسـباً ضـابطاً عارفـاً ذکره الرئیس شرف
بأحوال قوانین الدواوین و آئین السلاطین و من شعره:

فوق ید و تحت فمیدٌ تراها أبــداً 
»و قلـــمإلا لسیف ما خلقت بنانها

).١/٣٨٣فوطی، (ابن
کنونی اگرچه از اجداد عالم او اطلاعاتی وجود دارد، تنها مطلب مربوط بـه شـخص تاریخ بیهقاما در 

).١٣٧-١٣٦وی عبارت است از" ... العقب من عزیزالملک سعید، عزیزالدین الحسین" (بیهقی، 
:مستخرجه سوم

بن العباس البیهقی، المعروف بابن الصّوابی الأدیب:فخرالزمان أبوالفضل مسعود بن علی بن احمد «
الدین البیهقی و قال: فاضل طار ذکره و سار شـعره، و هـو مـن أولاد عبـدالرحمن بـن ذکره الامام شرف

الفضل الکرمانی:عوف الزهری. قال: و کان أبوه الحکیم علی الصّوابی متکلماً شاعراً و أنشد له فی مدح أبی
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هیا من به بلدتنا ج کجنّه الخــلد بــلا مثلنَّ

الفضلو هاهنا فضل أبیفثمّ فضل لله سبحانه
و ذکر ولده [هذا] فقال: فخرالزمان و أوحد الأقران و من شعره:

منه و انک مشــغوف به کلــفتکلّف المجد أقوام وقد سئموا
تولی فتجـزل لامنٌّ و لاســرفتلی فتعدل لا جور و لا جنف

والناس حولک طُراً ذالک الصدفرّه البیضاء فی صـدفکانک الد
أعلاق الملـوین و کتاب صیقل الألبابو کتاب شرح حماسهو کتاب التفسیرو له من التصانیف کتاب 

).٢٠٠-٣/١٩٩(ابن فوطی» فی الاصولالقوامع و اللامعو کتاب و اخلاق الأخوین
در شـرح احـوال فـرد مـذکور، نیسـت شرح حماسهسه بیت آخر و نیز نام کتاب کنونی تاریخ بیهقدر 

).٢٣٥-٢٣٤، تاریخ بیهق(
:مستخرجه چهارم

مجدالدین ابوالحسین الحسن بن علی بن حاتم البیهقی الادیب:«
ه ؛ و أنشـد لـتاریخ بیهقکان ادیباً عاملاً متودّداً محبّاً للأصحاب مشکور الطریقه من الإخوان، ذکره فی 

فی الإفتخار بالاخلاق الحسنه:
فهو الیوم لی صدیق وخلُّ کم أخ کان لی عدوّاً مبینا

»ـدِ فقد عاد فیه برد و ظلّ کان فی قلبه هجیر من الحقـ
).٤/٤١٥(ابن فوطی،

الرؤسـا ابوالقاسـم والعقب من زیـن«:.. کنونی محدود است به تاریخ بیهقاطلاعات مربوط به وی در 
امهما بنت الشیخ الرئیس الزکی علی بـن -، ضیاءالرؤسا ابونعیم احمد و مجدالرؤسا الحسنعلی بن حاتم

، تاریخ بیهق(بیهقی، » نعیم... و العقب من مجدالرؤسا الحسن بن علی بن حاتم، علی و الامیر ابوسعدابی
١٢٤-١٢٣.(

:مستخرجه پنجم
مجدالدین أبوالقاسم زید بن محمد البیهقی الادیب:«

، و أنشد لأبی المکارم عبدالسیّد بن علی بن نصر بن خشنام الخوارزمی المعـروف تاریخ بیهقذکره فی
بالمطرّز فی مدحه:

کنیّ المصطفی فی ســـبزوارقصدتُّ جناب مجدالدین زیدٍ 
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و جسم الحقّ عن ثوبیه عاریها و شخص الغنیّ کاسٍ بدا فی

»خصه من کلّ عارو أعری شفألبـــسه لباســــــاً من علاء
).٤/٤٢١(ابن فوطی، 

است. اگرچه شرح احوال او به صورت مختصر در چاپ کنونی هست، امـا تاریخ بیهقوی پدر مؤلف 
).١٠٧-١٠٦، تاریخ بیهقمطالب فوق وجود ندارد (نک. بیهقی، 

:مستخرجه ششم
قمی الوزیر تقدم ذکره:مُشَیّدالدوله مجدالملک أبوالفضل أسعد بن محمد بن موسی البراوستانی ال«

و قال: کان وزیـر تاریخ بیهقذکره الامام شرف الدین ابوالحسن الانصاری الخزیمی البیهقی فی کتاب 
السلطان ألب ارسلان محمد بن جغری بک داود السلجوقی، قال: و هو الذی عمر سـور سـابزوار علـی یـد 

(ابـن فـوطی، » و خمسـین و أربعمائـهسعد الفضل بن علی المزینانی سـنه خمـسالدین أبیالعمید صفی
١).٢٣٦-٥/٢٣٥

وزیـر « ... محـدود اسـت بـه: تـاریخ بیهـقاطلاعات مربوط به فرد مـذکور در نسـخ برجـای مانـده
مجدالملك مُشَیّدالدوله اسعد بن محمد بن موسی القمی رحمه اللّه، آن سور را عمـارت فرمـود بـر دسـت 

).٥٣، تاریخ بیهق(بیهقی، » زینانیالدین ابوسعد الفضل بن علی المعمید صفی
:مستخرجه هفتم

مجیرالدین ابوعبدالله محمد بن حسن بن علی البیهقی الأدیب:«
و قال: کان مجیرالدین جمیل الملبس، نظیف الهیئـه، فصـیح الکـلام، ملـیح تاریخ بیهق ذکره صاحب

:النثر و النظام. سمع قول ابن عبدون المغربی فی وصف خمرهٍ کانت غدوهً  طیّبه المذاق ثمّ عادت عشیّه خلاًّ
أتتنا بطعـــمٍ عهـــده غـیر ثـابتألا فـــی سبیل اللّهو کأس مـدامه

وعادت کجسم الشنفری بعد ثابتحکت بنت بسطام بن قیس صبیحهً 
أراد صهباء بنت بسطام، و شعر الشنفری:

إنّ جسمی بعد خالی لخـلّ فاسقینها یاسواد بن عمروٍ 

»و أعری شخصه من کلّ عاره لباساً مــــن علاءفألبس
).٥٨١- ٥/٥٨٠(ابن فوطی، 

تـاریخ بیهـق  ، پاورقی)، ابن فوطی در نقل ایـن بخـش از   5/235به درستی آورده (ابن فوطی، مجمع الآداب چنانکه مصحح 1
ق 490آورد که ارسلان ارغون، عموي یاغی برکیارق سلجوقی، باره سـبزوار را در سـال   شتباه شده است. زیرا بیهقی میدچار ا

). 53، تاریخ بیهقویران کرد و بعد از او مجدالملک قمی دستور تعمیر آن را داد (نک. بیهقی، 
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کنونی وجود ندارد.تاریخ بیهقهیچگونه اطلاعی از شخص مذبور در 

:مستخرجه هشتم
الدین ابورشید محمد بن المحسن بن هادی البیهقی الأدیب:معین«

أنشد لدرید بن الصمّه:کان ادیباً فاضلاً حافظاً للغات العرب و علم الاشتقاق، 
رکوبی فی الصریخ ألی المنادیأعــاذل إنّما أفنی شـــبابی

»وأقرح عاتقی حمل النجـــــادمع الفتیان حتی سُلّ جسمی
و نقلت من خطّه: بلغ الغلام أشده، إذا بلغ ثمانی عشره سنه. و قال غیره: الأشُدّ ثلاث و ثلاثـون و قیـل: 

).٥/٤١٠عباس (ابن فوطی، بعون و القول الأول ثمانی عشره سنه قاله ابنستّ و ثلاثون. و قیل أر
الدین محمد، ذکر نکرده است، اما از آنجا کـه او اگرچه ابن فوطی منبع اطلاعات خود را در مورد معین

اعـلام داشـته اسـت (نـک. همـین تاریخ بیهقهای خود را در مورد بقیه ادیبان بیهقی، صراحتاً منبع گزارش
توان احتمال داد که شرح حال فـرد مـذکور را نیـز از اله، دوازده مستخرجه دیگر از کتاب ابن فوطی)، میمق

الدین محمد در چـاپ کنـونی تـألیف بیهقـی، أخذ کرده است. باوجوداین، تنها اطلاع از معینتاریخ بیهق
، تـاریخ بیهـقیهقـی، الـدین محمـد" اسـت (بمحدود است به: فرزند ابوسعد محسن "الحاکم الامام معین

٢١٣.(
مستخرجه نهم:

بن عبدالله البیهقی المستوفی:٢الملک أبوعبدالله احمدبن علی بن احمدمقبل«
تـاریخ الدین ابوالحسن علی بن زید بن محمد امیرک الانصاری البیهقی فی ذکره الصدر الفاضل شرف

ایام السلطان سنجر، و قـال فـی قولـه النبـیّ و قال: کان صدراً کاتباً حاسباً و کان مستوفی الممالک فیبیهق
صلی الله علیه و سلم: من أصبح آمناً فی سر به، معافیً فی بدنه، عنده قوت یومه، فکأنّما حیـزت لـه الـدنیا 

بحذافیرها. أنشد:
ابیض یحمی السرب أن یُفَزّعاواثکلها قد ثکلته أروعا

یه: اذهبی فلا ألده سـربکِ، أی لا أدفـعُ مـن جـاء بالفتح و یروی السرب بالکسر. قال: و طلاق الجاهل
).٥/٤٥٠(ابن فوطی، » یأخذ نعمک و یقال: مرّ بنا سربٌ من قطاً او ظباءٍ و سرب من النساء أیضاً 

و العقب «محدود است به: تاریخ بیهقهای بر جای مانده از تنها اطلاعات موجود در مورد او در نسخه
الملـک خواجگـک عبدالله احمـد... و العقـب مـن مقبـللک خواجگک ابوالممنه [= علی] به بیهق، مقبل

در همـان  2و پـاورقی  192، تـاریخ بیهـق  قـی،  ، نام وي محمد ذکر شده اسـت (نـک. بیه  تاریخ بیهقهاي در یکی از نسخه2
صفحه).
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).١٩٢، تاریخ بیهق(بیهقی، » احمد بن علی بن خواجگک الزیادی، الشیخ الحسین المعتوه

:مستخرجه دهم
الرؤساء ابوالشمس منصور بن محمد بن اسحاق البیهقی الکاتب.مقدّم«

فی تاریخه و قال: کان رئیساً کبیراً من ناحیه بیهق، عالماً الدین ابوالحسن علی بن زید البیهقی ذکر شرف
مسـلم عبداللـه بـن الملک و روی الحدیث عن الشیخ أبیبأسباب الرئاسه و له نسب ضارب فی شجرة نظام

الدین بقوله:معتز المنصور. و لمّا توفّی رثاه شرف

وراها الزّ و بدّلت من صفایا صدقضاعت خراسان و انحل النظــام بها

مقـدم الرؤسـاء الشیخ منصــورالفقدها مجتبی السلطان ســیّــدهـا

»حتی ثوی فی جوار اللّه مشـکوراقد عاش بالعرف و المعروف مشتهراً 

).٥/٤٥٦فوطی، (ابن
نیز مندرج است، جز آنکه لقب أبوالشمس و صفت کاتـب بـه تاریخ بیهقمطالب فوق در نسخ کنونی

).٢١٧-٢١٦، تاریخ بیهقشده است (نک. بیهقی، فرد مذکور اطلاق ن
:مستخرجه یازدهم

الدین محمد الأئمه جعفر بن قاضی ناصحالأفاضل ابوالحسن علی امیرک بن نجمالدین شرفمنتجب«
البیهقی النحوی.

و قال: هو من بیت غریق فی الرئاسه و الأدب و الفضل و کان أدیبـاً بارعـاً فـی تاریخ بیهقذکره صاحب 
نحو و التصریف. و له فیها تصینف و أنشد له من شعره، قوله:ال

فلم یستطب مجلساً غیر رأسیفرشت لشیبی أجلّ البساط

»فکم للمشیب کراسـی کرأسیفقـلت لنفسـی: لاتنکریـه

).٥/٥١٣(ابن فوطی، 
و نـه کنونی شرح حال مختصـری از او هسـت، امـا نـه اشـعار فـوق وجـود دارد تاریخ بیهقاگرچه در 

شـود الدین امیرک" یاد مـیتصریحی به مصنّف بودن او شده است. ضمناً در آنجا از او صرفاً با نام "منتجب
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٣).٢٣٠، تاریخ بیهق(بیهقی، 

تـاریخ چنانکه از مقایسه مطالب فوق آشکار است، تنوع اطلاعات محـذوف از نسـخه تلخـیص شـده 
اص در نوع مطالب حذف شده یافت یا دست کـم ایـن توان ساختار و نظمی ختا بدانجا است که نمیبیهق

ساختار با حجم منقولات شناسایی شده منابع از نسخه اصلی این کتاب، قابل کشف نیست.

تاریخ بیهقتاریخ نگارش و تلخیص 
را به پایـان رسـانده تاریخ بیهقق نگارش ٥٤٤ق)، علی بن زید در ٨٤٥به زعم فصیح خوافی (د. پس از 

تـألیف ٥٤٤اند که علی بن زید در ). با استناد به گفتهٔ وی، دیگران احتمال داده٢/٢٤٢وافی، بود (فصیح خ
ق (تاریخی که مؤلف به عنوان زمان انتهای نگـارش در پایـان کتـاب ٥٦٣اصل کتاب را به پابان برده اما تا 

، دبـا؛ همـو،١٨-١٦،تـارخ بیهـقافزوده است (مقدمه هادی بر تعریـب آورده)، همچنان مطالبی به آن می
و ضـمیمه شـدن دو تاریخ بیهق). هادی پراکندگی مطالب ٢١٠-٦/٢١١؛ رضازاده لنگرودی،٢٨٥-١٤/٨٦

، دبـادانـد (هـادی،بخش به انتهای آن که مطالبش مربوط به فصول پیشین است را مؤیـد گفتـه خـوافی می
فی وجود ندارد، بلکه شواهد متعدد حاکی ای قابل اعتنا در تأیید این گفته خوا). لیکن نه تنها قرینه١٤/٢٨٦

آورده است. از آنجـا  تاریخ بیهقافزون بر مطالب فوق، ابن فوطی شرح حال دو تن از اشخاص دیگر بیهقی را نیز به نقل از 3
مسـخرجه بـه   ایـن دو  دارد، پیشـنهاد شـد   تاریخ بیهقکه همه این اطلاعات تفاوتی اندك با شرح احوال ایشان در متن کنونی 

به شرح زیر است:مجمع الادابشود. شرح احوال این دو در پاورقی منتقل
:مستخرجه دوازدهم

الدین ابوالمعالی الحسن بن بهاءالدین محمد بن علی، یعرف بالزباره، العلوي البیهقی الصدر الأدب [الحسینی]:کمال«
ادیباً له أشعار کثیره فصیحه بالفارسیه و 3الدین أبومحمدن السید کمالو قال: کاتاریخ بیهقالدین البیهقی فیذکره الأمام شرف
العربیه و أنشد له:

بُحلّت بعقوتنا العلیاء و الکرماالله یعلم أنّا معشر نج

والبیت منزلنا و الحجر و الحرمماضرَّنا أنّنا قلت دراهمنا
و منها:

»قبی سعیک الندّمتسعی کثیراً و عفقل لمعتسف یرجو اللحّاق بنا
).4/141(ابن فوطی، 

).231، تاریخ بیهقمطالب فوق، جز لقب ابوالمعالی، هست (بیهقی، کل تاریخ بیهقدر نسخ موجود 
:مستخرجه سیزدهم

المتّقی ابوالحسن علی بن احمد بن حسکا الدیورشی الفقیه:«
فی تاریخه و قال: مولـده بقریـه دیـوره و کـان یلقـب بالفقیـه       الدین ابوالحسن علی بن زید الانصاري البیهقی ذکره الامام شرف

).4/342(ابن فوطی، » المتقی و هو من أکابر تلامذه الامام اسماعیل بن عبدالرحمان الصابونی
نیـز بـه او نسـبت    "أکابر"آمده و صفت "ابوالحسن علی بن احمد بن حسنکا الفقیه الدیوري"نام او به صورت تاریخ بیهقدر 

).215، تاریخ بیهقشده است (بیهقی، داده ن
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ق است. شاهد ٥٦٣تا ٥٥٨های میان ق یا سال٥٦٣در سال تاریخ بیهقاز رد این سخن او و تأیید نگارش 

اثر یاقوت حموی و به نقل از مقدمه کتـاب معجم الادبانخست برآمده از شرح حال علی بن زید بیهقی در 
ق یـا طـی پـنج سـال بعـد از آن ٥٥٠ن شرح حال که در حدود بیهقی است. در ضمن ایمشارب التجارب

نوشته شده بود، بیهقی آثار متعدد خود را تا آن تاریخ نام برده است، لیکن در میان آنها دست کم نامی از دو 
نیست. اما یاقوت پس از نقـل کامـل گـزارش بیهقـی از آثـار لباب الانساب و تاریخ بیهقاثر دیگرش یعنی 

، دیده است -یعنی دو اثر فوق-اشته که او افزون بر این آثار، دو تألیف دیگر نیز از بیهقی خودش، تصریح د
توانـد شـاهدی میمعجم الادبا). به هر صورت، گزارش موجود در ٤/١٧٦٣، معجم الدبا(یاقوت حموی،

-٥٥٥ق ( ، پـس از سـال فـولباب الانسـابقابل اعتنا در تأیید این فرض باشد که تاریخ بیهق نیز همچون 
ق)، نوشته شده است.٥٥٠

به وقایعی اشاره شـده -های پایانینه در مقدمه و یا بخش–تاریخ بیهقشاهد دیگر آنکه در سراسر متن 
گردد. برای نمونه تنها در مورد وقایع سه سال منتهی به تاریخ نگـارش ق باز می٥٤٤های پس از که به سال

٥٦١وقایع ٢٨٤و ٢٦١ق، در صفحات ٥٦٠ایعی مربوط به وق٢٨٣و ١٣٢، ٧٨، ٦٠کتاب، در صفحات 
تـاریخ ق ذکر شده اسـت. و سـرانجام آنکـه در ٥٦٢وقایع سال ٢٨٤و ٢٢٥، ١٦٤، ٦٢ق و در صفحات 

ــق ــی بیه ــف، یعن ــر مؤل ــر دیگ ــولاتی از اث ــرراً منق ــابمک ــاب الانس ــان، لب ــت (هم ــده اس ــل ش ، نق
ق نگاشته شده بود و در آن هیچ ٥٥٨در الانسابلباب )؛ این در حالی است که ٥٤،٦٤،١٦٨،٢٣٠،٢٥٣

ابـی صـالح تاریخ بیهـقروایاتی از لباب الانساب خود مؤلف در میان نیست. بلکه در تاریخ بیهقنامی از 
)؛ اثری که علـی بـن زیـد بـه صـراحت ٥٢١، ٥١٣-٥١٠، لباب الانسابخواری نقل شده است (بیهقی، 

). به علاوه، چنانکـه ٢١، تاریخ بیهقبودن آن دانسته است (بیهقی، خود را ناتمامتاریخ بیهقسبب نگارش 
ذکر کرده یا خواننـده را لباب الانسابنیز به کرات مطالبی را از تاریخ بیهقاشاره شد علی بن زید بیهقی در 

ق نوشـته شـده٥٥٨تا سال تاریخ بیهقبرای اطلاعات بیشتر به آن کتاب ارجاع داده است. بدین ترتیب اگر 
در ارجاع مطالب مشترک میـان تـألیف علـی بـن ابـی صـالح لباب الانسابگمان بیهقی در کتاب بود، بی

داد. تر از تألیف خواری بود، به تألیف خویش ارجاع میخود که مفصلتاریخ بیهقخواری و 
ظـاتی در که در مقاله "ملاحتاریخ بیهقافزون بر این، شایان ذکر است که اشتباهات متعدد و عدم نظم 

تصحیحات تاریخ بیهق" مورد بررسی قرار گرفته است، برخی ظاهراً ناشی از خود مؤلف اسـت (دانشـیار و 
تواند مؤیدی دیگر بر این مدعا باشد کـه بیهقـی اثـر خـود را در ). این موضوع نیز می٣٤-٣٣کاظم بیکی، 

برخـی از اشـتباهات کنـونی مدتی محدود نوشته است نه در طی چندین سال، زیرا در این صورت محتملاً 
رفع شده بود. 
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: حدس زمان این امر با مقایسه زمان نگارش نسخ برجای مانده تاریخ بیهقاما در مورد تاریخ تلخیص 

نسخه موزه بریتانیا –تاریخ بیهقترین نسخه موجودبا تاریخ آخرین نقل از نسخ اصلی ممکن است. قدیمی
از دو نسخه دیگر به جای مانده، نسـخه مؤسسـة مطالعـات شـرقی ق استنساخ شده است؛ ٨٣٥در سال –

ای به ق در لکهنو از روی نسخه١٢٦٥ق و نسخه برلین در سال ٨٨٨ابوریحان بیرونی در تاشکند در سال 
تاریخ الله حسینی بر یز؛ مقدمه انگلیسی کلیم-، یوتاریخ بیهقق رونویسی شده است (بیهقی،٨٨٨تاریخ 

,23، بیهق 26, مجمـع را مابین سـالهای نگـارشتاریخ بیهق). بدین ترتیب گزاف نیست اگر تلخیص 29
ق تاریخ گذاری کرد.٨٣٥ق) تا ٧٢٣ابن فوطی (د. الآداب

نتیجه
ق، نوشته و پـس از ٥٦٣تا ٥٥٨ق یا سالهای میان ٥٦٣بایست در میتاریخ بیهقاین تحقیق نشان داد که 

هـای آخـرین نقـل از نسـخه شد. تاریخ این تلخیص تخمیناً میان سـالیک سده بعد از آن، تلخیص شده با
ق)، تـاریخ ٨٣٥ترین نسخه باقی مانـده از آن (یعنـی اصلی این کتاب در نیمه دوم سده هفتم و تاریخ کهن

گذاری شد.
به سـبب قلـت منقـولات از آن در تاریخ بیهقهمچنین این پژوهش نشان داد که بازسازی نسخه کامل 

نماید که نگارش این اثر به زبان فارسی عامـل ابع شناخته شده تا کنون، غیر ممکن است. چنین میسایر من
های بعد است. برای بررسی گونه و حجم محذوفات نسخه تلخـیص انعکاس اندک مطالبش در منابع سده

ایـن کتـاب شده این اثر، مطالب نقل شده از نسخه اصلی آن از منابع دیگر استخراج و بـا محتـوای کنـونی
، تاریخ بیهقرسید که غالب محذوفات از مقایسه گشت. بر اساس منقولات یاقوت حموی چنین به نظر می

نشـان داد کـه تاریخ بیهـقارتباط با منطقه بیهق است، لیکن منقولات ابن فوطی از نسخه اصلی مطالب بی
ح احوال افردی از اهـالی خـود ایـن دایره حذف بسیار فراتر از این دسته از محذوفات است، چنانکه گاه شر

تواند پاسـخی بـه ایـن ولایت به کلی کنار گذاشته شده است. آگاهی از ملخص بودن این اثر، همچنین می
پرسش باشد که چرا نام برخی از عالمان صاحب نام این منطقه که ما تا حدی از شرح احوال آنان از طریـق 

کنونی وجود ندارد. این درحالی تاریخ بیهقیگر مطلع هستیم، درتألیفات به جای مانده از ایشان یا منابع د
اند. اثبات تلخیص بودن نسـخ زیستهاست که آنان هم عصر با مؤلف آن یا در یک دو سه سده پیش از او می

کند که از خطه بیهق اشخاص و عالمان بیشـتری تـا نیمـه سـده ششـم کنونی، این احتمال را نیز مطرح می
وجود ندارد. به علاوه، این مقاله نشان داد تاریخ بیهقها در متن کنونی یکن اطلاعی در مورد آناند، لبرآمده

چنانکه در متن مقاله شـاهدی -کنونیتاریخ بیهقهای موجود در کم برخی از اشتباهات و کاستیکه دست
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، نیز در نتیجه همین تلخیص به آن راه یافته است.-برای آن ذکر شد

ای مختصـر ق) در اشـاره٧٦٣این تألیف چه مقدار بوده است؟ اگر چه صفدی (م. اما حجم تلخیص
، آن را اثری تک جلدی معرفی کرده است، لیکن مشخص نیست این گزاره او در مورد نسـخه تاریخ بیهقبه 

ای مبنـی بـر تعـدد اصلی این کتاب است یا نسخه تلخیص شده آن. با وجود این، از آنجـا کـه هـیچ قرینـه
تر اسـت. بـرای حـدس میـزان وجود ندارد، تک جلدی بودن آن محتملتاریخ بیهقات نسخه اصلی مجلد

کنونی (چاپ بهمنیار) بدون فهرست عناوین، مقدمه مصحح تاریخ بیهقتلخیص نیز باید در نظر داشت که 
حدود سطر دارد. افزون آنکه ٢٩یا ٢٨صفحه است و هر صفحه آن به صورت متوسط ٢٩٢و تعلیقات او، 

های مصحح اختصاص دارد که بـا ایـن احتسـاب حجـم صفحه نیز به پاورقی٢٩٢یک سوم صفحات این 
صفحه دانست. به هر رو، با در نظر گرفتن تمام نکات فوق ٢٠٠موجود را باید نزدیک به تاریخ بیهقواقعی

به آن تقلیل داده باشد، زیرا شاید بتوان احتمال داد که تلخیص کتاب، نباید آن را به بیشتر از نصف یا نزدیک
بود.بایست بیش از یک جلد میدر این صورت، نسخه اصلی آن می

تابشناسیک
نقـی منـزوی، بیـروت: دارالکتـب ، حققه علیطبقات أعلام الشیعه و هو النابس فی القرن الخامسآقابزرگ طهرانی،

م.١٩٧٢-١٩٧١ق/١٣٩٢-١٣٩١العربی 
علـی اکبـر -، ترجمه حمیـد رضـا مسـتفیدعیون اخبار الرضاق)؛ ٣٨١لی (د. ابن بابویه قمی، ابوجعفر محمد بن ع

.١٣٧٢غفاری؛ تهران: صدوق، 
، تحقیـق مجمـع الآداب فـی معجـم الالقـابالـدین ابوالفضـل عبـدالرزاق بـن احمـد، فـوطی شـیبانی، کمـالابن

.١٣٧٤ق/١٤١٥محمدالکاظم، تهران: وزار فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
.١٣٥٢، ترجمه کریم کشاوز؛ تهران، بنیاد فرهنگ ایران، ترکستان نامهمیرویچ؛ بارتولد، و. ولادی

ش.١٣٢١-١٣٢٦، تهران: چاپخانه خودکار، تاریخ تطور نثر فارسی: سبک شناسیبهار، محمد تقی، 
ی، ، تصحیح احمد بهمنیار، تهران: کتابفروشی فروغتاریخ بیهقبیهقی، ابوالحسن علی بن زید، معروف به ابن فندق، 

١٣١٧.
ق.١٤١٠الله مرعشی، ، به کوشش سید مهدی رجائی، قم: مکتبه آیهلباب الانساب والالقاب و الاعقابهمو؛ 

.١٣٨٥، قم: انصاریان، تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفویجعفریان، رسول، 
ار تاریخی مسـلمانان، مطالعـه مـوردی: دانشیار، مرتضی و علی بیات،"منابع اطلاعات و تأملی در مفهوم منبع در آث

.١٠٠-٨٣)، ١٣٩٢، بهار ١٦: پژوهشگاه تاریخ اسلام، (شماره مطالعات تاریخ اسلامتاریخ بیهق"، فصلنامه 
پژوهشـنامه تـاریخ تمـدن ، تاریخ بیهق"دانشیار، مرتضی و محمدعلی کاظم بیکی، "ملاحظاتی در باب تصحیحات 
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.٢١-٣٥)، ١٣٩٢تان ، بهار و تابس١، ش٤٦(سال اسلامی

، ویراستار: غلامعلي حـداد عـادل، تهـران، بنیـاد ٦، ج دانشنامه جهان اسلامرضازاده لنگرودي،رضا، "تاریخ بیهق"، 
.١٣٨٠دایره المعارف اسلامی 

کید بر رهیافـت فرهنگـی دو اجتمـاعی ابـن فنـدق"؛-رضوی، ابوالفضل، "جایگاه بیهق در تاریخ نگاری محلی، با تأ
.١٤-١)، ١٣٩٢، پائیز و زمستان ٣(س. اول، ش. پژوهشنامه تاریخ های محلی ایرانفصل نامه 

الأعــلام قــاموس تــراجم لأشــهر الرجــال و النســاء مــن العــرب و المســتعربین و )؛ ١٣٩٦الزرکلــی، خیرالــدین (م 
.١٩٨٩؛ بیروت، دار العلم للملایین، ط الثامنة، المستشرقین

های ادب عرفـانی، گـوهر گویـا، ¬، پژوهش»بی مقدمه و خاتمه تاریخ بیهقپژوهشی در اشعار عر«ساکت، سلمان، 
هـای علـوم پژوهششناسی "، دو فصـلنامه . حضرتی، حسن ، "ابن فُندق و تاریخ۱۵۶-۱۲۵)، صص ۱۳۸۹، ٤دوره 

.٥٦-٣٥)، ١٣٩٠، بهار و تابستان ١(سال سوم، شماره تاریخی
ش محمود محمد الطناحی و عبـدالفتاح محمـد الحلـو؛ قـاهره: ؛ به کوشطبقات الشافعه الکبریالدین؛ سبکی، تاج

م.١٩٦٤ق/١٣٨٣عیسی البابی الحلبی، 
)٢٠، شماره ١٣٨٩(سال آینه میراث شفیعی کدکنی، محمدرضا؛ "حماسه ای شیعی از قرن پنجم"؛ ضمیمه

١٧٦–٩٣.
ترکـی مصـطفی، بیـروت: دار احیـاء ، حققه أحمد الأرناؤوط والوافی بالوفیاتالدین خلیل بن ایبک؛ صفدی، صلاح
م.٢٠٠٠ق/١٤٢٠التراث العربی، 

.١٣٨٨، همراه با مقدمه محمدرضا شفیعی کدکنی و محمود امیدسالار، میراث مکتوب: تهران، نامهعلی
.١٣٤١ـ ١٣٣٩، به کوشش محمود فرخ، مشهد، مجمل فصیحیفصیح خوافی، احمد بن محمد، 

، پژوهشگاه حوزه و دانشـگاه و حلی در ایران در دوره اسلامی تا سده هفتم هجریتاریخ نگاری مقنوات، عبدالرحیم؛ 
.١٣٩٣سازمان سمت، تهران، 

م.١٩٦٨ش/١٣٤٧المعارف عثمانیه، دایره، حیدرآباد،تاریخ بیهقالله حسیني، سید قادر؛ مقدمه برکلیم
فرهنگ، جشن نامـه محمـود مرعشـی مرزبان موسوی بجنوردی، کاظم؛ "فهرست ابوالحسن بیهقی از آثار خویش"؛ 

.١٣٩٣، قم: نور مطاف، ١، جنجفی
، تهـران، ۱۴، زیر نظر کاظم موسوي بجنـوردي، ج دایره المعارف بزرگ اسلامیهادی، یوسف، "بیهقی، ابوالحسن"، 

.۱۳۸۶مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، 
.ق١٤٢٥اقرأ،دار: دمشقبیهقی؛زیدبناثر علیبیهقتاریختعریب همو؛ 

؛ مصر: وزاره المعارف العمومیه، بی تا.)؛ معجم الادبا٦٢٦یاقوت حموی، ابوعبدالله (د. 
م.١٩٩٥، بیروت: دار صادر، ط الثانیة، معجم البلدانهمو؛

Barthold, W., “Baihaḳī”, Encyclopaedia of Islam, First Edition (1913-1936), Ed. M. Th.
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